
رقيه نديري

ــاس را  ــرش عب ــل، صداي همس ام فض
ــم باز كرد.  ــناخت. پلك هايش را از ه ش
ــته بود و  ــر بالينش نشس ــودش بود. ب خ
ــاني او پاك مي كرد.  ــت عرق از پيش داش
ــرش را گرفت و روي قلب  ــت همس دس

خود گذاشت.
_ ببين چه تند مي زند؟

ـ در خواب گريه مي كردي؟
منتظر جواب نماند برخاست و از كوزه اي 
كه گوشه اتاق بود كاسه اي آب براي زن 

ريخت.
زن پرسيد: با صداي گريه ام بيدار شدي؟زن پرسيد: با صداي گريه ام بيدار شدي؟

ــت زن داد: حرف هاي  ــه را دس مرد كاس
ــك مي ريختي.  ــي زدي و اش نامفهوم م

خواب هولناك ديده اي؟ 
ــترش  ــي را كنار بس ــه خال ــل كاس ام فض
گذاشت و گفت: آري هولناك بود. پناه بر 
خدا... نمي دانم چه خطايي از من سر زده يا 
چه اتفاق ناگواري در پيش خواهيم داشت. 
ــت رواندازش را  ــرد همان طور كه داش م
مرتب مي كرد گفت: آرام باش. بهتر است 
ــول  ــردا براي اول بار به رس خوابت را ف
ــه خوبي و  ــي. او خواب ها را ب ــدا بگوي خ
ــيد و  ــتي تعبير مي كند. بعد دراز كش درس

چشم هايش را بست.
ام فضل توي بستر نشست و منتظر شد تا 
ــپيده بدمد. نمازش را طول داد، نيايش  س
ــود. با خود  ــي آرامش كرده ب ــا كم و دع
ــه را انجام مي دهم تا  گفت: كارهاي خان
آفتاب درآيد. مشك خالي آب را از زمين 
ــت. كوزه هاي  ــت و به ديوار آويخ برداش

ــار هم چيد.  ــزرگ را در كن ــك و ب كوچ
ــرد. جارو را  ــاق را صاف ك فرش كف ات
برداشت و به حياط رفت. كنار در اتاق را 
با بي ميلي جارو زد. وقتي ديد حوصله كار 
كردن ندارد كنار دستاس نشست و چشم 
ــمان دوخت تا همسرش از مسجد  به آس
ــه اي  ــفره را باز كرد و كاس ــت. س برگش
ــيد:  ــير و كمي نان تازه آورد. مرد پرس ش
ــر  خودت نمي خوري؟ زن كه چادر به س
ــزي از گلويم  ــت جواب داد: چي مي انداخ

پايين نمي رود... مي ترسم.
ــه خالي شير را زمين گذاشت و  ــه خالي شير را زمين گذاشت و مرد كاس مرد كاس
ــجد  ــت پناه ببر به خدا. پيامبر در مس گف
ــد. زود بروي به  ــايد هنوز هم باش بود. ش

او مي  رسي.
ــجد مي رفت. پيامبر و يكي  به سمت مس
ــتانش را در راه ديد. قدم تند  دو تا از دوس
كرد.  وقتي پيامبر متوجه او شد، ايستاد و 
ــتانش به راه خود رفتند. سلام بر تو  دوس

ام فضل، چرا نگران به نظر مي رسي؟
ام فضل جواب سلام پيامبر را داد و گفت: 
ــب خوابي  ــما مي آمدم. ديش به ديدن ش
برايم تعبير  ــم  هولناك ديده ام. مي خواه

كني. 
پيامبر منتظر شنيدن بود. ام فضل سر به 
زير انداخت و گفت: خواب ديدم عضوي 

از بدن شما در دامان من افتاده! 
پيامبر لبخند زد و پرسيد همين؟ 

زن سر بلند كرد و گفت: چيز كمي است؟ 
پيامبر گفت خير است نگران نباش. 

ــه كودكي به دنيا مي آورد و تو به او  فاطم

شير مي دهي. 
انگار خون تازه در رگ هاي ام فضل دويد. 

با خنده پرسيد كودك فاطمه را؟ من؟ 
ــوق ادامه داد: به همين زودي  پيامبر با ش
ــوي. و به سمت خانه اش به  دايه او مي ش

راه افتاد.
ــرش را  ــرد: اصلاً فك ــوا ك ــود نج ــا خ ب
ــاي خوبي  ــا چه روزه ــردم. خداي نمي ك
ــت. و آرام راه خانه اش را در  خواهيم داش

پيش گرفت. 
ــال فاطمه غافل  ــه بعد از ح از آن روز ب
ــر و  ــي كار خانه اش را س ــد. وقت ــر و نمي ش ــي كار خانه اش را س ــد. وقت نمي ش
ــامان مي داد، به ديدن فاطمه مي رفت.  س
ــاني  ــلوغ بود از كس ــرش ش  وقتي هم س
ــه رفته بودند حالش را  كه به خانه فاطم

مي پرسيد. 
ــم رمضان بود. ام فضل  صبح روز پانزده
خاكستر تنور را پاك مي كرد كه در زدند. 
ــياه  ــت هاي خاك آلود و س ــا همان دس ب

سمت در رفت و در را باز كرد. 
ــي گل انداخته.  ــا گونه هاي ــماء بود ب اس
همين كه ام فضل را ديد گفت: مژده بده. 
ــيد. كودك  ــتي رس روزي كه انتظار داش
ــيب  ــر مثل س فاطمه دنيا آمده. يك پس
ــم هاي ام فضل برق  ــفيد. چش سرخ و س
ــمان گرفت و خدا را شكر  ــر به آس زد. س
كرد ـ مژدگاني تو هم روي چشم اسماء. 
دست هايش را با آب دلو شست، چادرش 

را برداشت و همرا اسماء راه افتاد.
ــوزاد را كنارش  ــتر بود و ن فاطمه در بس
ــران پيامبر هم دور  گذاشته بودند. همس

بستر فاطمه نشسته بودند. ام فضل سلام 
داد و زن ها به او خوش آمد گفتند. 

پرسيد شب را چطور صبح كردي فاطمه؟!
فاطمه جواب داد خدا را شكر، به خوبي.

خوش قدم باشد پسرت
فاطمه با لبخند گفت: آمين

ــا اولين نگاه به  ــت. ب در كنار نوزاد نشس
ــت! نگاه  ــبيه پيامبر اس او گفت: چقدر ش
ــدرت رفته.  ــه پ ــرت ب ــن فاطمه، پس ك

چشم هايش را ببين چه برقي مي زند! 
ــت مي گفت. مثل سيب سرخ  اسماء راس
ــت. نامش را چه گذاشته ايد؟  ــت. نامش را چه گذاشته ايد؟ و سفيد اس و سفيد اس

عايشه گفت: حسن. 
ــن... حسن» تا  ام فضل تكرار كرد «حس
به حال چنين اسمي نشنيده ام. اسم خوش 

آهنگ و زيبايي ست. 
ــلمه گفت: از جانب خداست. علي و  ام س
ــول خدا منتظر نامي از آسمان بودند  رس

كه جبرئيل حسن را آورد. 
ــت؛ بوسيدش و به  ام فضل نوزاد را برداش
سينه فشرد. باور كنيد بوي سيب مي دهد. 
ــت  ــد زد. زن ها گفتند راس ــماء لبخن اس

مي گويي مثل مادرش خوش بوست. 
ــلمه گفت: پيامبر از تو خواسته به او  ام س
ــد دايگي فرزند  شير بدهي. مباركت باش

فاطمه. 
ــت و از جا  ام فضل كودك را زمين گذاش
ــيد كجا مي روي؟  ــد. عايشه پرس بلند ش
ــتين هايش را بالا  ــت آس ام فضل كه داش
مي زد جواب داد: براي شير دادن به فرزند 

فاطمه بايد وضو بگيرم.
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